
 

 

  

  

جیم یطانِ الرَّ  أعوذُ باِللَه مِنَ الشَّ

حیم حَمنِ الرَّ  بسِمِ اللَه الرَّ

  

  

مثل اینکه فرض کنید اگر این مال را به او ... 
بندد و صرف در عیّاشی بدهند همه را به توپ می

به او [ همۀ این مال را]کند، اینجا نبایدهایش می
؟ و . به مقدار ضرورت باید به او بدهیم[ بلکه]داد

این یک قاعدۀ عقلی است و ایشان یک کار درستی 
ا مال و منالی کشیده حالا از هر ج. دهددارد انجام می

و این [. تقسیم می کند]بالا بالاخره این دارد عادلانه
ای است که هر کسی بیاید حکم به خب یک مسئله

گوید که این این چنین قضیه ای بکند انسان می
اصلًا قابل قبول نیست، [ واضح البطلان است،]حکم

اصلًا از ابده بدیهیات است و بطلانش اصلًا نیاز 
 .ابده بدیهیات است.[ دارددلیل ن]به
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ای که آن وقت روی این حساب در اینجا آن آیه 
توانستیم، حالا فرماید، اگر این آیه را نداشتیم نمیمی

وَ ابِْتلَوُا الَْيتَٰامىٰ که این آیه خودش صراحت دارد 

حَتّٰى إِذٰا بلَغَوُا الَن ِكٰاحَ فإَِنْ آنسَْتمُْ مِنْهُمْ رُشْداً فاَدْفعَوُا 

فإَِنْ آنسَْتمُْ مِنْهُمْ ﴾ این ٦﴿النساء، ليَْهِمْ أمَْوٰالهَُمْ... إِ 

دهیم؟ یا را در این جا چطور مدّ نظر قرار میرُشْداً 
باید بگوئیم که با این آیه روایاتی که فرض کنید 

فرماید: و اذا خَرَجَ عن الیتم دفع الیها مالها یا دفع می
آن روایات را  الیه مالهُ، را تخصیص بزنیم، با آیه

شود، تخصیص بزنیم چون تخصیصِ عکس نمی
چون تخصیص عکس معنایش این است که در اینجا 

، وَ اِبْتلَوُا الَْيتَٰامىٰ خود عنوان، ملاک قرار گرفته است 
وقتی که حَتّٰى إِذٰا بَلغَوُا الَن ِكٰاحَ یتامی را امتحان کنید، 

از به وقت نکاح رسیدند، یعنی به وقتی رسیدن که 
شوند پس بنابراین با نفس مُعنون به این یتم خارج می

شود تخصیص زد همان عنوان در روایت، نمی
معنونی را که خود روایتْ مثبتِ دفعِ مالش است که 
بگوئیم ما با روایت آیه را تخصیص بزنیم و بگوئیم 

آنسَْتمُْ وَ ابِْتلَوُا الَْيتَٰامىٰ حَتّٰى إِذٰا بلَغَوُا الَن ِكٰاحَ فإَِنْ که 

نه این که با آن  فإَِنْ آنسَْتمُْ مِنْهُمْ رُشْداً این مِنْهُمْ رُشْداً 
تخصیص بزنیم،]بلکه[ توسعه بدهیم و بگوئیم که 

 یکی از افراد دفع مال است فإَِنْ آنسَْتمُْ مِنْهُمْ رُشْداً 
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 کند سؤال: توسعه، آیه را از موضوع خارج می
ی بکند، دلالت جواب: حالا مثلًا دلالت بر تأکید

 بر چیزی بکند. 

خواستم عرض بکنم که این را ما من این را می
توانیم انجام بدهیم چرا؟ به جهت اینکه خب نمی

در اینجا  فإَِنْ آنسَْتمُْ مِنْهُمْ رُشْداً دیگر نیازی به این 
نیست، دیگر نیازی نیست، یعنی فقط خروج یتم 

یکی از دو  است که در اینجا دلیلی بر اینکه آیه آمده
قسم مورد دفع مال را مطرح کرده، این دیگر در اینجا 

ماند. پس بنابراین ما از این طرف دلیلی باقی نمی
ماند از آن طرف که توانیم تخصیص بزنیم، مینمی

تقیید بزنیم یا تخصیص، از آن طرف. یعنی بگوئیم 
این  فإَِنْ آنسَْتمُْ مِنْهُمْ رُشْداً فرماید ای که میآیه

آید، خروج از یتم را در مرحلۀ توسعه تضییق یم
گوید اگر خروج یتمی بود که آن خروج کند، میمی

یتم توأم با رشد بود، آن دفع الیه مالها، آن خروج 
یتمی که توأم با رشد نیست در تحت قسمت نفی 
آیه، فإن لم تأنسوا منهم رشدا فلا تدفعوا الیهم 

پس بنابراین ما ماند. اموالهم، درآن قسمت باقی می
آئیم این خروج از یتم را تخصیص به وسیلۀ آیه می

زنیم، خروج از یتمی که همراه با رشد است، می
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خروج یتمی که بدون رشد است، آن خروج یتمی 
که همراه با رشد است، این مشمول آیه هم خواهد 
شد، در این جا تنافی بین این و بین آیه نیست. آن 

آید آن را است، آیه می خروج یتمی که بدون رشد
خورد، کند. پس بنابراین، تخصیص میخارج می

توانیم هم این طور توانیم این طور بگوئیم. میمی
بگوئیم، این طور اگر بگوئیم با سیاق روایات منافات 
دارد، سیاق روایات اصلًا فقط در مورد خروج یتم 
است، یعنی وقتی که فرض بکنید که...، آخر راوی 

کند که وقتی یک دختر نُه سؤال می از حضرت
ساله...، خب این دختر نُه ساله اصلًا معلوم است که 

توانیم یک معنای من درآوری را رشد ندارد. ما نمی
از خودمان بر روایت تحمیل کنیم، که معنای توسعه 
باشد، توسعه در مورد رشد و عدم رشد، و بعد با آیه 

گوئیم نه، منظور بیائیم این توسعه را تضییقش کنیم ب
از روایات خروج از یتمی است که همراه با رشد 

کنیم عقلی است، تجربۀ اجتماعی است، ما نگاه می
بینیم این توفیق بما لایرضی صاحبه است، اصلًا می

لسان روایات همین لسان نُه سال است، یعنی وقتی 
نه سالش شد و ازدواج کرد دیگر پولش را بدهید. یا 

د وقتی که پسر محتلم شد دیگر از اینکه فرض کنی
شود، دیگر پولش را بده. دیگر رشد یتم خارج می
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 در روایات نیست، زمینه هم زمینۀ پرسش نیست. 
وقتی این طور است لذا مجبور هستیم آن جمعی 
را که دیروز و پریروز عرض شد آن جمع را در اینجا 

زنیم، هم روایات به بکنیم که آقا اصلًا تخصیص نمی
ل خودش است و هم آیه به حال خودش است، حا

کنیم، یعنی مبین ما آن مورد را در آنجا مقیّد می
شود، یعنی مجمل، این دفع الیها مالها، این اجمال می

آید این شود، آیه چون میبه وسیلۀ آیه مبین می
کند، از صراحت معنای دفع مال را مترتب بر رشد می

رتّب بر رشد است، تصریح در ترتب بر دفع مال که مت
از صراحت، این دفع الیها مالها معنایش از اجمال 

آید. یعنی مال یَسیر، زندگیشان بگذرد، بیرون می
خیلی پول توی دستشان]نباشد،[ همین قدر که 
زندگیشان بگذرد و بتوانند آب و نانی بگیرند، این 
مقدار به آنها ]دائماً[ بدهید. دفع الیها مالها یعنی ولو 

اند، کاغذ بدهید هر ماه بروند از بانک دریج دادهبه ت
اینقدر پول بردارند که زندگیشان بگذرد، یک دفعه 
همۀ پولها را دستشان ندهید، کم کم بدهید. آخر تا 
قبلش خودتان بروید گوشت بخرید برای آنها، حالا 

توانید این پول که زندگی را شروع کردند، حالا می
ان زندگیشان را بگذارنند. را بدهید به آنها که خودش
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دو  فَإِنْ آنسَْتمُْ مِنْهُمْ رُشْداً این دفع مال با دفع مالی که 
تا است، لذا ما در اینجا نه تقیید زدیم و نه تخصیص، 
بلکه در اینجا اجمال آمده مبیّن شده، دفع مال که در 
اینجا...، مجمل است دیگر، کدام عقل در اینجا 

ده؟ اگر ما این آیه را نداشتیم گوید آقا این مال را بمی
گفتیم آقا این روایت را بیانداز کنار، یا به قطعاً می

همین توجیحاتی که هست توجیه کن. آن وقت 
ای که مردم بخندند به آن قضیه که فرض کنید مسأله

 شود]صحیح باشد.[نمی
ای هم دارد در اینجا که سؤال: خود آیه یک قرینه

عظیم باید باشد که این  الدلالت می کند بر اینکه م
بحث آنستم است، بحث آنستم این است که انسان با 
مراودۀ زیاد بفهمد که رشد خوبی دارد و این را انسان 
چه موقع انجام می دهد؟ وقتی که مال زیادی را 

 کند ... بدهد، مال کم را که انسان این قدر دقت نمی
است،  معنایش، معنای احساسفإَنِْ آنسَْتمُْ جواب: 

 یعنی اگر احساس کردی رشد را
 سؤال: اُنس به معنای...

 جواب: همان، اُنس یعنی احساس
 سؤال: خود ابتلاء بیشتر قرینه است

جواب: ابتلاء بله، ابتلاء مسئله اش...، یعنی در 
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محک قرار بدهید، امتحانشان کنید، پول بدهید 
کنند؟ چه جنسی را دستشان ببینید چکار می

زنند؟ مصالح را زنند یا نمیچانه می خرند؟ آیامی
فإَنِْ آنسَْتمُْ دهند؟ ابتلاء بکنید، چگونه مدّ نظر قرار می

 یعنی اگر احساس رشد کردید.
سؤال: اُنس این نیست که نیاز به مراوده داشته 

 باشد؟
جواب: نه، آن به معنای اُنس نیست. یعنی 
بالاخره در محک تجربه قرار بدهید دیگر، معنای 

یعنی نه فقط فإَنِْ آنسَْتمُْ لاء همین است دیگر، ابت
صرف حدس است، یعنی به این مسئله رسیدید، 
احساس شد برایتان. واقعیت برایشان جلوه کرد که 
این شخصی است که دارای قدرت تفکّر است و 

 قدرت تشخیص مصالح را دارد.
خواهم عرض کنم که همین که سؤال: آقا می

 بر عظمت آن مال می کند آید دلالت]ابتلاء[ می
جواب: بله دیگر، بله همین طور است، درست 

 است و الا ابتلاء معنا ندارد. 
سؤال: طبق فرمایش شما روایاتی که این 
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مساله])آنستم منهم رشدا([ را ندارد، چون آن مال 
 اهمیتی ندارد]این قید در آنها بیان نشده[ 

 جواب: بله، درست است، همین طور است.
 -سأله و این مطلب که در دفع مال استاین م 

این است که بلوغ و  -همان طوری که عرض شد
احتلام در دفع مال شرط نیست، بلکه دفع مال به نحو 
یسیر اگر باشد، آن چرا، آن بلوغ و احتلام یا سیزده 
یا چهارده سالگی که در بعضی از روایات هست این 

ازدواج  کند، یا دختر اگر به طمث برسد یاکفایت می
کند، به این مقدار که زندگیش بگردد، این مقدار 
اشکال ندارد. به این وسیله ما امروز به یکی از موارد 
بسیار مهم در بلوغ رسیدیم و آن بلوغ عقلی است. 
در بلوغ عقلی که لازمۀ دفع مال است در آنجا میزان 
تسع سنوات نیست، ثلاث عشرة سنوات هم نیست، 

غلام نیست و بالاترش هم  خمسة عشرة سنوات در
نیست بلکه میزان، عبارت از بلوغ عقلی است و این 
که این شخص بتواند مصالح و مفاسد خود را در این 
قضیه تشخیص بدهد. این یک موردی بود که ما در 
اینجا به نحو قطعی و بتّی حکم به عدم کفایت بلوغ 

کنیم و روایاتی را هم که احتلامی برای دفع مال می
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اینجا هست و در این زمینه هست، ما حمل بر  در
کنیم و به وسیلۀ آیات آن معنای اجمالی آیات می

شود که منظور]از دفع مال،[ مال روایات روشن می
 قلیل و یسیر است

سؤال: اینجا یک سؤال داریم و آن این که ]دفع[ 
 مال شرطش ]این[ نیست که بلوغ احتلامی هم باشد 

 جواب: خب بله دیگر
سؤال: فرض کنید که یک شخصی عقلش خوب 
است، در تشخیص مصالح و مفاسد هم عالی است. 
]حالا با این فرض[ آیا این شرط نیست که او به بلوغ 

 هم برسد؟
 جواب: نه دیگر. ببینید وقتی که ما...

دانیم آن وقت ... شرط برای آن را ما رشد می
د یا دهشود، یا تقلیل میدیگر در آنجا علت معمم می
 مقلّل است، یا معمم است...

سالگی را  ١٣... و آیات دیگری هم بود که 
 مرحلۀ اشدّ و مرحلۀ رشد و اینها تلقی کرده بود.

یکی از مسائل مهمی که در این زمینه برای ما 
ماند مسألۀ حدود است که مسائل جزایی است در می
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اسلام، حدود، قصاص و دیات، که این مسأله همان 
ر روایات هست، این هم از مسائل بسیار طوری که د

شود و مهمی است که اضطراب در اینجا مشاهده می
 برای این مطلب هم باید فکری کرد.

یکی از آن روایات، روایت بلوغ است که کُلینی  
کند: عن محمد بن یحیی... عن یزید کناسی نقل می

عن ابی جعفر علیه السلام قال: الجاریَة اذا بلغت تسع 
این روایت را  -ذهب عنها الیتم و زوّجت سنین

و اُقیمت علیها الحدود تامه لها و علیها،  -خواندیم
حدودی را که به نفع اوست و حدودی که بر اوست، 
قال قُلت الغلام اذا زوجه ابوه و دَخَلَ باهله و هو غیر 
مدرک و اَتُقامُ علیه الحدود علی تلک الحال؟ قال اَمَّا 

تی یؤخذ بها الرّجال فلا، آن الحدود الکاملة ال
شوند، این حدودی که رجال به آن حدود اخذ می

طور نیست ولکن یُجَلَّدُ فی الحدود کلها علی مبلغ 
کنند ببینند سنش چقدر است سنِّه، به او نگاه می

کنند، و لا تبطُلُ حدود اللَه فی خلقه، تعزیرش می
نباید حدود خدا در خلق باطل بشود، و لا تبطل 

 قوق المسلمین بینهم، خب این یک روایت.ح
کند روایت دیگری هم شیخ در تهذیب نقل می 

که یک کمی فاصله داشت یُأخذ بذلک ما بینه و بین 
 خمس عشر سنه.
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کند بر روایاتی در این زمینه هست که دلالت می 
این که یُتم...، خب این یکی بود، امّا روایات دیگری 
هم در اینجا، در کافی و اینها هست، آنها را که در 
باب مقدمات عبادات گفتیم یا اینکه در باب نکاح 
آمدیم خواندیم که در اینجا یتم را قبل از ازدواج 

بتش هم شد و در بحث نکاح اند که صحایشان گرفته
یتم را بعد از ازدواج در آن روایت مطرح کرده بود 
که عرض کردیم در آنجا یعنی مقدمۀ برای خروج، 
منظور از یتم است نه اینکه منظور ما...، یعنی وقتی 

رسد به واسطۀ اینکه آمادۀ برای به سن نُه سالگی می
د، گویند از یتیم بودن خارج شازدواج است دیگر می

گرچه هنوز ازدواج هم نکرده یا اینکه وقتی که یک 
گویند دیگر شود میشود و محتلم میپسری بالغ می

مقدمۀ برای ازدواجش پیدا شده، دیگر مرد شده ولی 
 هنوز ازدواج نکرده در اینجا. این یک روایت بود.

یک روایت داریم در باب قصاص و در باب  
اید در کتاب دانم روایت چند بوده؟ شنمی -حدود

دیات و اینها است، حالا این کتاب حدود است آن 
روایتی است که عن  -حالا در کتاب دیات است

عن ابراهیم عن  -منظور علی بن ابراهیم است -علیٍ
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النوفلی عن السّکونی عن ابی عبداللَه علیه السلام 
قال قال امیرالمؤمنین علیه السلام فی رجل امر عبده 

له فقال امیرالمؤمنین علیه السلام و ان یقتل رجلًا فقت
هل عبد الرَجُلِ الا کسوته او کسیفه یقتلُ السیّد و 
یستودعُ العبد السجن، و فی روایة عن الصدوق، در 
روایت صدوق دارد که؛ یستَودعُ العبد فی السجنَ 

 حتی یموت. 
در اینجا صحبت در این است که حضرت در 

را امر به قتل  فرماید که: اگر مردی عبدشاینجا می
کشند. یک کس دیگری بکند، در اینجا مرد را می

گوید که وقتی یک مردی فرض کنید به رفیقش می
تواند برو یک کسی را بکش. خب این رفیقش می

تواند نکشد دیگر، حالا چون رفیقش را بکشد، می
آید و مثلًا به خاطر دوست دارد این در اینجا می
را می کشد،[ بعضی  این]رفیقش می رود و آن فرد
روند می زنند و درب ها هستند به خاطر رفیقشان می

کنند و...! خب مباشر در اینجا اقوای از و داغان می
گویند سبب است. ولی در مورد عبد، حضرت می

مسأله این طور نیست، عبد کانّه از خودش اختیاری 
داند بیند و اطاعت مولا را برای خودش شرط مینمی

فرمایند: و هل عبد نجام بدهد. حضرت میکه باید ا
الرجل الا کسوته او کسیفه، عبد یک مرد مثل حکم 
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ماند، تازیانه تقصیر ندارد، یا مثل تازیانۀ او می
ماند. یقتل السیّد، سیدش را باید بکشند و شمشیر می

عبدش را هم باید در زندان بیاندازند. اینی که باید 
ن به خاطر این است که عبد را در زندان بیاندازند ای

بالاخره شعور دارد، بدون شعور که نیست، بدون 
ادراک که نیست، یک وقتی اصلًا عبد از خودش 
اختیار ندارد، خب این...، یک وقتی نه، اختیار دارد، 

رسد که این کند، امّا به نظرش میاحساس اختیار می
جنایت را ولو این که جنایت هست، ولی چون مولا 

انجام بدهد. اگر یک وقتی اصلًا مسأله را  گفته باید
بیند، چون مولا گفته است جنایت جنایت نمی

نیست. این طور نیست، عبد پیش خودش فکر 
بیند الان]مولا[ دارد امر به قتل یک بریئی کند، میمی
گوید این مولای من است باید کند، ولی چون میمی

 گوینداطاعت کنم، مثل اینکه فرض کنید که می
گویند گویند دیگر، میالمأمور معذور! اینکه الان می

مأمور هستیم و مأمور هم معذور است! در اینجا ما 
توانیم جرم این گناه را از دوش او برداریم. الان نمی

این به این مقدار نسبت به این قضیه شریک است، 
توانیم بگوئیم که از نقطۀ نظر منتهی چون در اینجا می

سید اقوای از مباشر هست و در واقع  تسبیب به قتل،
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توانیم بگوئیم که اجتماع، یک همچنین حکمی را می
داده به این شخص، و این از اقتدارش دارد سوء 

گوید کند برای کشتن یک شخصی، میاستفاده می
گویم بکشد این طرف را، بعد هم عبد من به عبد می

کشند دیگر، خلاصه ما را که گیرند میمن را می
کنند دیگر، آن وقت شارع در اینجا اری نمیک

گوید نه، خیال نکن که الان خلاصه این اقتداری می
که داری بر عبدت بواسطۀ حیثیات اجتماعی، این 

شود که]هر جنایتی خواستی بکنی و بعد موجب می
عبدت را به جای تو مجازات کنند! نه،[ الان در 

زات برای اینجا این]سید و مولا بر عبد نسبت به مجا
این جنایت انجام گرفته توسط عبد[ مقدم است]و 
در اینجا مولا باید مجازات شود.[ البته در یک 

 روایتی عکسش هست.
سؤال: حیثیات اجتماعی که نیست، همان شرع 

 هم اجازه داده که... 
 جواب: نه در هر چیزی دیگر.

سؤال: ]یعنی حیثیات اجتماعی در طول اجازۀ 
 شارع است[

بله، یعنی در واقع از این اجازۀ شرع دارد جواب:  
 کند.سوء استفاده می
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سؤال: ]کسانی که مسؤل اجرای احکام صادر 
شوند شدۀ توسط قاضی هستند،[ آیا اینها مؤاخذه می

 شوند؟ نسبت به احکام صادره یا مواخذه نمی
جواب: آنها هم نسبت به مطلب همین طور 

 است:
ا به هیچ یک وقتی شخص اصلًا حکم قاضی ر 

داند و حکم قاضی را صحیح وجهی ]خلاف[ نمی
دهد، یعنی اصلاً در عقلش رود انجام میداند و میمی

آید که حتی فکر هم بکند این حکمی که خلاف نمی
کند حکم خلاف شرع است، می قاضی صادر می

گوید قاضی است، قاضی اسلام هم هست و مثلًا 
گر هیچ شود دیحکم او، حکم قانون است و نمی

کرد، یعنی برای قانون ارزش قائل است، اصلًا کاری 
 فرهنگش این است، این را کار نداریم.

دستۀ دوم افرادی هستند که موقعیت را ادراک  
فهمند، که مأمور و معذور هم کنند و ظلم را میمی

 آید.باز در اینجا می
دانند یک دسته هستند که واقعاً اینها گرچه می 

از افرادی که مباشر ت است، مثل خیلی که این جناب



16 

هستند، سربازهایی که طبق دستور فرماندهانشان 
 بردند؛زدند و افراد را از بین میمی

یک وقتی مسأله این است که مقام یک مقامی  
است که تخلّف اصلًا امکان ندارد و موقعیّت 
موقعیتی است که این اصلًا به طور کلی، خلاصه به 

اند تخلّف کند و اصلًا این را یک توهیچ وجه نمی
داند که گرچه خلاف است، ولی چون امری می

دهد، قانون او را تبرئه فرمانده الان دارد دستور می
کند، اگر این طور باشد این مشمول این قاعده می

نیست که تفکر آن طور باشد که به طور کلّی او را 
ین را ناگزیر کند به انجام این کار. ]در این صورت[ ا

باید اعدام کرد، یعنی هم فرمانده را باید اعدام کرد و 
 هم این سرباز را، جفت اینها را باید اعدام کرد. 

ماند، یعنی یک وقتی نه، این شخص مثل عبد می
آورند، آن طور در آن طور این را در تحت نظام می

آورند که اصلًا این به طور کلی تحت ]قانون[ می
نایت است ولی خود را به عنوان داند این جگرچه می

کند و یک آلت برای این ]عمل خلاف[ فرض می
آورد بیند، یعنی جوری مثلًا ارتش اینها را بار میمی

توانند غیر از آن چیزی که آنها که اصلًا اینها نمی
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خواهند تفکّر داشته باشند. اینجا همان حبس ابد می
ی که در اینجا را باید به اینها داد و فرمانده را بایست

 اعدام کرد.
یعنی دو صورت در اینجا برای آن شخص قابل  

کنند. ما تصور است و هر کدام از اینها هم تفاوت می
توانیم حکم را نسبت به همه به صورت یک سان نمی

 جلوه بدهیم:
یعنی یک وقتی یک سرباز یک کاری را انجام  
ین را تواند فرار بکند و ادهد و مفرّ هم دارد، میمی

بیند، در عین حال که دستورِ سیدِ خودش جنایت می
زند، این فرق بیند در این حال دست به این کار میمی
 اش با عبد.کند قضیهمی

یک وقتی یک سربازی است، اصلًا سرباز صفر  
بیند کار، است، اصلًا این هیچی حالیش نیست، می

یند بکار زشتی است ولی اصلًا خود را بلا اختیار می
اش. خب در در دست گروهبان و استوار و فرمانده

اینجا دادگاه هم همین طور است دیگر، دادگاه به این 
دهد، این را سرباز خلاصه تخفیف در مجازات می

گذارد آزاد هم راه برود، کند. البته نمیاعدام نمی
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گوید باز هم بیخود کردی، بالاخره فهمیدی، ولی می
د، پانزده سال، بیست سال، ده دهاین را حبس ابد می

سال، بر حسب موقعیتش و اینها برای این حکم 
 کنند. صادر می

 سؤال: قانون المأمور معذور را قبول ندارید؟
 جواب: نه خیر، آن که نخیر، آن که اصلًا ...!

این یک روایت. یک روایت دیگر هم داریم در 
ایت ام، در آن رواینجا که البته این روایت را ننوشته

هست که یک جا عکس شده، یعنی سید را حبس 
کنند. در آنجا قطعاً مورد، کنند و عبد را اعدام میمی

موردی بود که عبد در یک وضعیتی نبوده که خود را 
ناگزیر ببیند، در یک وضعیتی بوده که به مولا 

کنی. توانسته بگوید آقا این کارها چیست که میمی
خلاصه این حکم بیان  و این با توجه به این قضیه،

شده. لذا بین دو تا روایت تنافی وجود ندارد. یعنی 
توانیم جمع کنیم بین دو روایت را به این که ما می

عنوان عبودیت موجب حبس نیست و رفع جنایت 
کند، بلکه ]ملاک در عبودیت و رفع جنایت[ آن نمی

عقلی است که آن عقل تشخیص موضوع را 
 دهد... می
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... در ما نحن فیه برای این است که...، ببینید در 
اینجا در مقام حدّ جرم و حدّ قصاص، خود میزان 
عقل را امام در اینجا برایش اختلاف قائل شده. اگر 
عبدی خود را مختار ببیند و در یک وضعیتی نباشد 
که یک همچنین احساسی را داشته باشد...، مختار 

اختیار از او نیست.  که در هر حال مختار است، سلب
آید این عبد را مجبور کند، او با اختیار انجام مولا نمی

می دهد. بحث در مسئلۀ اقواییت سبب از مباشر به 
گردد. اگر عقلش طوری باشد که خود عقل عبد برمی

را در اطاعتِ تامّ احساس بکند، خب این عبد حبس 
ابد است. خود را در اطاعتِ تام احساس نکند، در 

شود. نجا مولا حبس ابد است و این عبد اعدام میای
 در آن روایتی که دیگر مخالف با این است. 

جایی که یک اختلافِ در کیفیتِ نظر، موجب 
رفع حدّ است، آن وقت چه طور ممکن است که یک 

ای به صرف ازدواج که اصلًا تشخیص دختر نُه ساله
دهد صحیح از حدّ و از آن جنایتی که دارد انجام می

ندارد ما در آنجا بگوئیم که بر این حدّ تامه که در 
شود. جایی که یک عبد سی روایات هست وارد می
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ای که از نقطۀ نظر اختلافِ در مراتبِ تعقّل، ساله
اختلافِ در حدّ برای او پیدا بشود، آن وقت یک 

فهمد، ای که اصلًا هیچی از اینها را نمیدختر نُه ساله
ید اعدام بشود؟ این بایستی که ما بگوئیم این با

]مجازات بشود؟[ فرض کنید اینکه در تحت تأثیری 
شود و این حرفها ، این را مثلًا باید اعدامش واقع می

کرد؟ یعنی یک همچنین چیزی واقعاً برای ما قابل 
قبول هست که این مطلب را بگوئیم؟ البته روایات 
 دیگری را هم که در بحث حج و اینها است ]بیان
خواهیم کرد.[ امروز فقط من خواستم اشاره به این 
بکنم که این که همۀ حدود را باید نسبت به او جاری 
کرد، ]این جریان حدود تامه،[ منافات ندارد با این 
که عقل و رشد او هم سنجیده بشود و بر طبق عقل 
و رشدش در اینجا نسبت به او حدود تامّه را انجام 

است، یک حدّ، حدّ زیاد بدهیم. یک حدّ، حدّ کم 
است، یکی قتل است، یکی قصاص است، یکی دیه 
است، این چیزهاست، اینها را ما بایستی مدّ نظر قرار 

توانیم همین طوری به صرف این بدهیم. بیخود نمی
 روایت این را بیان کنیم.

سؤال: همان روایت اول هم آقا آن سؤال راوی 
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هو غیر  پرسد وپرسد، میکه در مورد غلام می
 مدرک، درست است سیزده ساله است و...

جواب: نه، منظور از ادراک، ادراک حلم است. 
 سالش است ولی هنوز ادراک حلم نکرده. ١٣

 سؤال: منظور عقلش نیست؟
 جواب: نخیر، نه، ادراک، ادراک عقلی نیست. 

مسئلۀ دیگری که در بلوغ مطرح است و باید به 
لیف را در ترتب آن توجه بشود و میزان برای تک

حکم مشخص کنیم، مسئلۀ حدود و قِوَد و دیات 
 است.

یک روایت است از: صفار عن حسن بن موسی  
عن غیاث بن کلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر 
عن ابی علیه السلام اَنَّ علیاً علیه السلام قال انتظرو 
بالصغار الذین قُتِلَ ابوهم اَن یکبروا فَاذِا بلغوا خُیّروا 

احبّوا قتلوا او عَفَو او صالَحُوا، در این روایت  فان
قصاص را مترتب بر بلوغ کرده و بعد از بلوغ اینها 
مخیّر هستند بر اعدام یا عفو یا دیه. خوب این یک 

 روایت.
یک روایت، روایت محمد بن یعقوب است،  

) سِتَه و ستین(: ٦٦صفحۀ  ١٩کافی جلد 
؛ قالَ سکونی]عن[ ابی عبداللَه علیه السلام
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امیرالمؤمنین فی رَجُلٍ و غُلامٍ اشترکا فی قَتِل رَجلٍ 
یک مرد و یک غلام، غلام یعنی نه صبّی است و نه 
بالغ است، بین صباوت و بین بلوغ. اشترکا فی قتل 
رَجُلٍ فقتلا فقال امیرالمؤمنین علیه السلام، اذا بلغ 
الغلامُ خمسة اشبار اُختص منه، وقتی غلام برسد به 

شود و اذا لم یکن شبر، قصاص بر او جاری میپنج 
یبلغ خمسه اشبار و ما قُضِیَ بالدّیه، این غلام باید 
دیه بپردازد. این یک روایت است که در اینجا 
حضرت وصول به این مرتبه را، خمسة اشبار را، 

دانند. البته روایتش هم صحیح موجب برای قِوَد می
ونی، که است، روایت محمد یعقوب عن... عن سک

 صحیح است.
روایت دیگر روایت عبداللَه بن جعفر است در  

قرب الاسناد عن جعفر عن ابی عن علی علیه السلام 
انه کان یقول فی المجنون و ؟ الذی لا یفیق و الصبی 

فرماید که عمدُهُما خَطَأ الذی لم یبلغ، حضرت می
تَحمِلهُ العاقله، این روایت، روایتی است که فقهاء به 

دهند و مبنای معروف عمد الصبی خَطَأ از فتوا می آن
این روایت گرفته شده است، البته این روایت را اگر 
به آن دقت بکنید با مقتضای قواعد عقلی هم تطبیق 

کند. چون مجنون و ؟، آن کسی که عقلش را از می
شود و دست داده و مجنون، عمدش عمد تلقی نمی
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صبی هم که به مسلم است و همین طور در اینجا 
بلوغ نرسیده است، در اینجا حضرت این را ملحق 
کرده است به همین مجنون و عمد او را خطا تلقی 

 اند، این روایت هست.کرده
در اینجا دو روایت هست که این دو تا روایت  

خیلی محل اختلاف شده و دو روایتی است که به 
آیند. ]دو[ حسب ظاهر خیلی بعید ]به نظر[ می

راجع به مرأه و عبد است. باب حکم ما لو  روایت
 اشترکَ صبیٌ و امرأه او عبدٍ و امرأة فی قَتِل رَجُلٍ:

، محمد بن ٦٤یک: روایت، روایت کافی، صفحۀ 
یعقوب، محمد بن یحیی، احمد بن محمد، علی بن 
ابراهیم عن ابیه جمیعاًعن حسن بن محبوب عن 

ن هشام بن سالم عن ابی بصیر، سند صحیح است، ع
ابی جعفرٍ علیه السلام قال: سُئِلَ عَن غلامٍ لم یُدرک، 
غلامی که هنوز به سن بلوغ نرسیده است و امرأة قتلا 
رَجُلًا خطئً، قتل قتل خطئی بوده فقال اِنَّ خَطَأ المَرَأة 
و الغلامٍ عمدٌ فاِن احبَّ اولیاء المقتول اَن یقتلوهما 

ب قتلوهما، خطای زن و خطای غلام عمد است، خ
این خیلی عجیب است که چطور اصلًا حضرت 

فرمایند؟! فَاِن اَحبَّ اولیاءُ المقتول اَن اینطور می
یقتلوهما، قتلوهما و یَرُدُّوا علی اولیاءِ الغلام خمسة 
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آلاف درهم و اِن اَحَبّوا اَن یقتُلُ الغلام قتلوه و تردُّ 
المرأة علی اولیاءِ الغلام ربع الدّیه چون هر دو با هم 
بودند دیه را تقسیم می کنند و اِن احب اولیاءِ المقتول 
اَن یقتل المرأة قتلوها و یرد الغلام علی اولیاء المرأة 
ربع الدیة قال و ان احب اولیاء المقتول ان یاخذوا 
الدیه کان علی الغلام نصف الدّیه و علی المرأة 
نصف الدّیه خب هر کدام چون شریک هستند یکی 

 ردازند. این یک روایت.نصف دیه باید بپ
دو: یک روایت دیگر، روایت به همین اسناد 
است از حسن بن محبوب عن ابی ایوب عن ؟ 

روایت  -الکناسی قال سئلتُ ابا عبداللَه علیه السلام
اوّل ابی بصیر از ابی جعفر بود، روایت دوّم از امام 

عن امرأة و عبدٍ قتلا رَجُلًا خَطَئً  -صادق علیه السلام
و عبدی یک مردی را بطور خطا به قتل رساندند زنی 

فقالَ اِنَّ خطئ المرأة و العبد مثلُ العمد. این هم از 
آن روایتهای خیلی عجیب است که خطای مرأه...، 
زن اصلًا خودش عقل ندارد تا اینکه...، حالا اگر زن 
خطاء هم بکند این عمد تلقی بشود؟ این خیلی 

ر برای ما مورد اش که دیگعجیب است! بعد تتمه
لحاظ نیست، فان احبَّ اولیاء المقتول اَن یقتلوهما 
قتلوهما فان کان ...، که ما بقی این روایت دیگر 

 مورد نظر نیست. 
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]تأویل و توجیه اول برای این دو روایت به ظاهر 
 عجیب:[

ها این روایت موجب این شده است که بعضی 
که  مثل مرحوم شیخ طوسی بفرماید که این خطایی

در اینجا هست که خطای مرأه و غلام و عبد و صبی 
این عمد است، این بر آن اساسی است که مخالفین 

گویند، مخالفین از اهل تسنن، اگر قتلی بدون می
حدید باشد آن قتل قتل خطئی است، لذا حضرت در 

کنند این جا این قتل خطئی را قتل عمدی مطرح می
به غیر حدید باشد،  گویند نه ولو اینکه قتل، قتلمی

با حبلی یک کسی را خفه کنند و بکشند، در این 
 صورت باز قتل، قتل خطئی است.

 ]اشکال بر توجیه اول:[
ای دلیلی بر یک همچنین اولاً یک همچنین مسئله 

اند و با غیر توجیهی در روایت ندارد که اینها آمده
اند که الان در قبال حدید این قتل را انجام داده

 لفین باشد. این یکی.مخا
ثانیاً این اختصاص به مرأه ندارد، خب مرد هم  

همین طور است، حرّ هم همین طور است، حرّ هم 
اگر به غیر حدید باشد مشمول این روایت هست، 
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پس بنابراین توجیه مرحوم شیخ طوسی در غیر از 
 جای خودش هست.

کند این را روایات دیگری که و تائید می 
نّ عمدَ الَاماء مِثلُ الخَطَئ. این هم یک فرماید: اِمی

 روایت دیگر.
 حالا راجع به وجه جمع بین این... 

 سؤال: ...؟
کند که خواهم بگویم که تایید میجواب: نه می

این دو تا روایت محل اشکال است، این قضیه را 
خواستم بگویم، تایید روایت را نمی کند. تأیید این 

محل اشکال است و باید مطلب که این دو تا روایت 
 برایش فکری بشود. 

در اینجا بعضی مثل مرحوم شیخ اصلًا آمدند این 
طور تأویل کردند، و خب این قابل برای تأویل 

 نیست. 

 ]توجیه دوم:[
یا اینکه مثل مرحوم مجلسی قائل بشویم به اینکه 
باید این دو تا روایت را طرح کرد چون این مخالف 

با اجماع و بلکه اصلًا مخالف با مشهور بلکه مخالف 
با عقل است. یعنی حالا بالاتر از اجماع اصلًا با عقل 
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فرماید که این قضیه مخالفت دارد. البته در اینجا می
شاید منظور از خطا این باشد که اینی که اینها انجام 

دهند چون عقلشان ناقص هست این را انجام می
ی باشد، دهند نه اینکه آن خطا، خطای اصطلاحمی

بلکه به خاطر اینکه بالاخره هم مرأه و هم غلام، اینها 
چون عقلشان ناقص است عمد در اینجا تلقی 

شود، یعنی در اینجا خلاصه مسئله، مسئلۀ عمد می
است. بخاطر نقصان عقل، رفع قِوَد و قصاص از آنها 

شود. بجهت اینکه خلاصه در اینجا خطا و نمی
را دارد در رَجلِ بالغ. نقصان آنها حکم مسئلۀ عمد 

البته ما ممکن است این را قبول بکنیم، یعنی احتمال 
فرماید خطای مرأه و غلام، عمد اینکه حضرت می

است، منظور این باشد که گرچه غلام یا عبد، اینها 
سنشان در سن پایین است ولکن چون اینها از روی 
عمد انجام دادند این حکم عمد در اینجا منتفی 

 .شودنمی

 ]اشکال بر توجیه دوم:[
چسبد. باز در اینجا یک همچنین توجیهی نمی 

چرا؟ چون حضرت در اینجا عبد را هم مشمول 
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اند در حالتی که عبد را همین عمد، تلقی کرده
توانیم بگوئیم نقصان عقل دارد، عبید یک افراد نمی

عادیی هستند و بسیار هم...، حالا اسمشان اسم عبد 
ک عتق که اینها عقلشان یک مرتبه است و به صرف ی

شود. فرض کنید حالا این شخص عبد کامل نمی
کند و این یکدفعه است، فردا مولایش او را آزاد می

شود! این توجیه]صحیح[ نیست. عقلش کامل می
اگر مسأله فقط غلام بود در اینجا جای این توجیه بود 
ولی عبد را حضرت جزو غلام ذکر بکند این دلیل 

که اینها نقصان عقلی دارند، نخیر این عبد مثل  نیست
ها ندارد، فقط ماند و هیچ فرقی هم با آنافراد حر می

عنوانش، عنوان عبودیت است و آن هم عنوانش، 
 عنوان حرّیت است. هیچ تفاوتی ندارد.

رسد با توجه به اینکه قطعاً این آنچه که بنظر می 
گر ما خطا روایات خلاف است، قطعاً این روایات، ا

را به ]همین[ معنای اصطلاحی بگیریم هم با روایتی 
، با این روایت منافات فرماید عَمدُهُما خَطَأکه می

و  -که می فرماید صبی عمدش خطاء است -دارد
هم با اجماع منافات دارد و هم با ضرورت عقلیه 

در بحث حدود داریم ]منافات دارد، بجهت اینکه 
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مد انجام بدهد، آن عمد فرض کنید اگر صبی ع[ که
صبی را باید خطا گرفت و یا فرض کنید که به 

ای نباید قِوَد ثابت بشود، در یک کمترین شبهه
همچنین موردی چه طور ممکن است که خطا را به 

عمد بگذارند و قصاص را بر آن مترتب [ پای]
بکنند؟ اصلًا بالبداهة العقلیه این روایت مطرود و 

ط به اصل قضیه که در ظرفی این مربو. مطروح است
اصلًا نباید خطا ]که خطا واقع شده است، در اینجا 

و خطا را عمد تلقی کردن ظلمٌ [ را عمد تلقی کرد،
یک شخصی [ اگر]هیچ مفرّی از این نیست که . بیّنٌ

خطایی بوده،  -کسی را از روی خطا بزند و بکشد
در ] -...خواسته فرض کنید کهفهمیده، میاصلاً نمی

پس [. ین صورت حکم او اعدام نخواهد بودا
بنابراین آن توجیهی که مرحوم شیخ کردند آن توجیه 
در جای خودش نیست، این توجیهی هم که مرحوم 
مجلسی در اینجا کرده، این توجیه هم خالی از 

 .اشکال نیست
 ]توجیه استاد نسبت به این دو روایت:[ 

رسد در مورد این دو روایت آنچه که به نظر می
این است که این خطئی که در اینجا هست نه منظور 
همین خطای اصطلاحی هست بلکه منظور از این 
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خطا این است که قصد قتل این شخص را نداشتند، 
اند فرض کنید این را یک زنی و یک غلامی آمده

اینکه بزنند بعد اتفاقاً منجر به قتل شده است، نه 
ابتداءً از اوّل قصد قتل داشته باشند. مثلًا فرض کنید 
که مادری با پسرش دو تایی ریختند سر 
شوهرش)همان پدر این پسر(، پسر با مادر دست به 
یکی کردند و حساب این پدر)شوهر( را رسیدند! 

خواستند حسابی خواستند بکشندش، میحالا نمی
زن گرفته، درستش کنند، حتماً این شوهر رفته یک 

خلاصه اینها)پسر و مادر( هم با گوشت کوب و 
اند به جان آن پدر و اتفاقاً خورده به سر ملاقه افتاده

]این پدر و او مرده.[ این خطأ منظور خطای در فعل 
است نه خطای در آن قتل و قتل خطئی، یعنی تعمد 
بر قتل را نداشتند ولی نحوۀ ضرب، ضربی بوده که 

، لذا اینی که حضرت در اینجا منتهی به قتل شده
فرماید اِنَّ خطاء المرأة و الغلام عمدٌ، حضرت می

خواهد خواهد یک قانون کلّی بیان کند، مینمی
بگوید این خطایی که آنها مرتکب شدند، این زن و 

 غلام در این جریان، واقعةٌ خارجیه. 
خواهد بیان کند یک وقتی بعنوان حکم کلّی می

و الغلامَ...، یک وقتی حضرت در این  انّ خطاَ المرأة
مقام است که این خب جای اشکال است. یک وقتی 
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خواهد بگوید در این قضیۀ خارجیه نه، حضرت می
که شما الان برای من توضیح دادید، این خطا عمد 
است. چون بالاخره یک جوری زدند که مُرده 
بیچاره. یک قسمی زدندش که این الان مرده. این 

ی اصطلاحی نیست. این خطا، خطایی خطا، خطا
است که منجر به قتل شده. و این را باید قصاص 

 کرد.
فرمایند که: اِنَّ خطأ یا در مورد عبد حضرت نمی 

العبد مثلُ العمد، خطای المرأة و عبد مثل عمد است، 
خواهد این را بفرماید که در این نه، حضرت می

مثل عمد قضیۀ خارجیه که اتفاق افتاده، این قضیه 
ماند، یعنی در مقام اعطای قاعدۀ کلی نیست که می

یک قاعدۀ کلی به دست ما بدهد. در این قضیه که 
اتفاق افتاده و زدند و کشتندش، این خطایی که در 

ماند بخاطر اینکه یک اینجا شده این مثل عمد می
جوری زدند]که طرف مُرده،[ آدم وقتی که یکی را 

کوبد، فرض سرش نمیزند دیگر چماق که به می
زند و دو تا مشتش می زند و کنید دو تا کتکش می

فلان. امّا حالا آدم بخواهد یکی را ادب کند برود 
هاون بیاورد و بزند! خب با این کار هاون و دسته

 کشی!داری این را می
یک وقت قصد، قصدِ کشتن است، یک وقت  
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قصدْ کشتن نیست ولی نحوۀ ضرب، ضربی است که 
به کشتن می شود، در این صورت این هم مثل  منجر

عمد است. در باب قود و در باب قصاص و در باب 
دیات، در آنجا روایاتی داریم که آلت قتاله و کیفیت 
ضرب هم در تشخیص عمد و خطا تأثیر دارد. شما 

خواهید یکی را بزنید یک چوبی از درخت وقتی می
د هیزم و شویزنید، یک وقتی بلند میکنید و میمی

زنید! گرچه در اینجا آورید و این را میچماق را می
قصد قتل را ندارید ولی بطور عادی این آلت موجب 

شود. باز در اینجا این ]نحوه ضرب که منجر قتل می
 به قتل بشود[ حکم عمد را دارد 

 سؤال: ...؟
جواب: حالا در مورد غلام عرض می کنم. مسألۀ 

د. نسبت به اصل قضیه که کنغلام در اینجا فرق می
چه طوری خطا در اینجا ثابت است، این یک مطلب 
است. حالا از غلام در اینجا چی قصد شده؟ این یک 

 مطلب دیگر است.
سؤال: این جا که قرینه نداریم که مورد مورد 

 شخصی است 

جواب: چرا، فی رجلٍ، این قرینه است دیگر، 



_________________________________________________________________ 

33 

  فرماید که و امرأة قتلا رجُل خَطَاًمی
 سؤال: ...

 جواب: خب همین
 سؤال: این که اتفاق هم افتاده باشد...

کنند، سُئِلَ، سؤال جواب: آقا دارند سؤال می
شد، سئل عن غلامٍ و امرأة قتلا رجل خَطَاً. حالا این 
که از اینها سؤال شده، آیا ابی بصیر آمده سؤال همه 
را بگوید؟ خب نیامده بگوید در این مجلس چه 

فقط آمده یک قسمت از آن را گفته، گفته  سؤال شده.
آقا از حضرت سؤال کردند راجع به یک زن و یک 
مرد که خَطَاً یکی را اعدام بکنند، حالا آنجا چی 
بوده؟ شما بیائید تمام مجلس را به ما گزارش بدهید 
که صحبت کرده بعد جواب امام را هم بیا و بگو، 

این  خواهد برای ما بکنی،خلاصه گیری هم نمی
دهد. این سؤالی که خلاصه گیری کار دست ما می

شده از یک زنی، از یک غلامی که به طور خطا 
بکشند و حضرت در بیاید و بگوید رجل خَطَاً؟ امام 
که هیچی شما اگر یک همچنین حرفی را بزنید 

گوییم آقا بروید پی کارتان! حالا امام بیاید بگوید می
گفت یک المرأة خطاٌ می خَطَاُ المرأة عمدٌ؟! اگر عمد

چیزی بود، زن عقل ندارد تا اینکه حالا فرض کنید 
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 که... 
سؤال: این اختصاص به مرأة و غلام و عبد ندارد 
حالا اگر رجل کاملی هم باشد با این وصفی که در 

 این روایت باشد
 جواب: بله

 سؤال: یک جوری زده باشد که...

اعدۀ گویم که قجواب: خب بنده هم همین را می
کلی نیست در اینجا. جمع در این قضیه این است 

خواهد قاعدۀ کلی بدهد که حضرت در اینجا نمی
کنید. من دست شما. شما این طور برداشت می

گویم حضرت خواسته بگوید که فرض کنید که می
اِنّ المَرأة...، این مرأه و غلامی که این کار را کردند 

حضرت در  این خطایشان مثل عمد است. یک وقت
گوید خَطَاُ المرأة و الغلام عمدٌ، مقام جعل حکم می

کاری به هیچی ندارد، خب این مسأله جای اشکال 
است. این اختصاص به مرأة و غلام ندارد چرا 

گوئیم حضرت این طور بیان کرده است؟ تازه می
وصف در اینجا مفهوم ندارد که رَجُل در اینجا 

ف نیستیم الّا در نیست، ما که قائل به مفهوم وص
صورتی که قرینه باشد. نه وصف، نه شرط، نه 

خواهیم هیچی. ولی در اینجا نکته این است که ما می



_________________________________________________________________ 

35 

بگوئیم حضرت در مقام انشاء حکم و اعطاء قاعدۀ 
کلی نیست، در مقام ابراز یک قضیةٌ خارجیه است. 

اند، این مرأة و غلامی که این عمل را انجام داده
 ئهما عَمدٌ.قتلهما خطاٌ، خط

سؤال: پس در حقیقت می توانیم بگوییم در این 
 جا حکم است نه...

جواب: پس در اینجا یک قضیه است که اصلًا 
شود نسبت به این روایت...، روایت هیچ نمی

خورد، یعنی ما درست است ولی به درد عمل نمی
توانیم استفاده بکنیم. اگر قاعدۀ کلی از روایت نمی

خصی را بزند و منظورش قتل یک مردی هم یک ش
نباشد امّا آلات و ادواتش به نحوی باشد یا کیفیت 
ضرب به نحوی باشد که موجب قتل باشد ما این 

 کنیم. خب این یک روایت. خطئ را عمد حساب می
حالا روایاتی که راجع به صبی و بلوغ است...، 

 دیگر ساعت دوازده است انشااللَه برای بعد.

وارد هست که ما روایات را بله بسیاری از م 
گویند خیلی از موارد را باید حمل بر...، این که می

حمل بر مورد شخصی کرد، همین است دیگر. یعنی 
توانید یک قضیةٌ شخصیه. شما از این روایت نمی
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حکم کلی را استفاده کنید. چرا؟ چون با مبانی کلی 
توانی بگویی روایت دروغ در تعارض است. نه می

ون اگر بگویی روایت دروغ است سلسلۀ است، چ
سند را باید از بین ببری، سند درست است. این را 

توانی بگویی که روایت دروغ است مگر اینکه نمی
بگویی این روایت، روایة فی قضیة واقعیة و 

شود استفادۀ خارجیه. خب پس بنابراین دیگر نمی
حکم کلّی از این روایت کرد. در عین صحت، در 

 ل مسأله...عین حا
 سؤال: سن غلام هم باید بالای بلوغ باشد

جواب: بله، سن غلام هم باید بالای بلوغ باشد، 
 احسنت! حالا این مسأله بماند برای فردا 

 اللَهم صل علی محمد و آل محمد 


